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خاطرم هست مرحوم آیت‌الله خزعلی خاطره ای 
را مستقیم از شهید بهشتی برای ما نقل کردند که 
بد نیســت به آن اشــاره‌ای کنم. ایشــان می‌گویند 
یــک روز شــهید بهشــتی از جلســه خبــرگان قانون 
اساســی خــارج شــده و از پله‌هــا پاییــن می‌آمــده 
که شــهید محمد منتظری او را می‌بینــد. از همان 
پایین پله‌ها آقای بهشتی را مخاطب قرار می دهد 
و با تندی با ایشان صحبت می کند. شهید بهشتی 
هم در پاســخ به ایــن رفتــار از همان بــالای پله‌ها 
دســتانش را باز کرده و به ســمت منتظری آمده و 
او را در آغوش می‌کشد و می‌گوید دیگه چی شده 
محمدجــان؟ شــهید منتظــری از ایــن رفتــار دکتــر 

بهشتی شرمنده شده و سرش را پایین می‌اندازد

الناز عباسیانگفت وگو
روزنامه‌نگار

دریچهگزارش تصویری

۲۰ خرداد‌ماه ســال ۱۳۶۰ به فرمــان امام‌خمینی)ره(، 
بنی‌صدر از جایگاه فرماندهی کل قوا کنار گذاشته شد. 
سی‌ام خرداد‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به 
بی‌کفایتی بنی‌صدر برای تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری 
دادند. بعد از این اتفاقات نوبــت به زهرریختن منافقان 
رسید. ششــم تیرماه آیت‌الله خامنه‌ای که تازه از جبهه‌ 
برگشته بودند در مســجد ابوذر در جنوب تهران، مورد 

ســو‌ءقصد قرار گرفتند. اما خدعه منافقین تمامی 
نداشت؛ یکشــنبه هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بمبی 
در دفتر حزب جمهوری در سرچشــمه تهران 
منفجر شد و دکتر محمد بهشتی)دبیر کل حزب 

جمهوری( و ۷۲ نفر از اعضای این حزب، نمایندگان 
مجلــس و وزرای دولت وقت به شــهادت 

رسیدند. حســین شمسایی، یکی از 
بازماندگان دفتــر حزب جمهوری 
است که خاطرات تلخ آن روزها را به 
خوبی به‌خاطر دارد. شمسایی معاون 
واحد تبلیغات و مدیر واحد صوت و 
تصویر حزب جمهوری بود؛ به‌عبارتی 

مسئولیت ضبط سخنرانی‌ها و جلسات 
عمومی حزب درحیطه اختیارات او بود 
اما آن روز حادثه به‌خاطر یک پیشامد 

از حضور در جلسه بازماند.
حاج‌حســین شمســایی را به‌عنوان انقلابی‌ترین مداح و از 
پیرغلامان اهل‌بیت)ع( می‌شناسند. او متولد سال 1329در 
شهرستان اردستان است و از 12سالگی قرائت شعر معروف 
محتشم کاشانی را در یکی از حسینیه‌های جنوب تهران تجربه 
کرده است. این چهره سرشــناس در بحبوحه درگیری‌های 
انقلاب یکــی از اعضای کمیته اســتقبال از امام‌خمینی)ره( 
بوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به‌عنوان معاون واحد 
تبلیغات حزب جمهوری اســامی فعالیت می‌کرده اســت. 
شمســایی قبل از بیان خاطره تلخ روز هفتــم تیر از اهمیت 
حزب جمهوری می‌گوید و اینکه چرا منافقان دست به چنین 
جنایتی زدند: »بــا پیروزی انقلاب اســامی جمعی از 
روحانیون و افراد برجسته پیشنهاد دادند برای اداره 
کشور نیاز مبرم به یک تشکل قوی و فراگیر است که 
در نتیجه 5نفر از روحانیون پیشــگام انقلاب که در 
رأس آنها شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بود، به‌عنوان 
هیأت مؤسس با تدوین اساســنامه – مرام‌نامه 
و مجموعه مدونــی با عنــوان »مواضع ما« 
تصمیم به ایجاد تشکل فراگیری به‌منظور 
پشتوانه‌سازی‌ اداره کشــور گرفتند که 
با نام حزب جمهوری اسلامی شروع 
به‌کار کــرد. انقلاب در 
تاریــخ 22بهمــن 
57بــه پیــروزی 
رســید و درست یک 
هفته بعد حزب جمهوری اسلامی 

فعالیت خود را شروع کرد. با شــکل‌گیری حزب، سران این 
تشکل از همه افراد تحصیل‌کرده و با تجربه هم دعوت کردند 
تا با حضور در حزب، طرح و پیشنهادهای خود را برای پیشبرد 
کارها و رفع مشکلات کشور ارائه دهند. افراد زیادی ثبت‌نام 
کردند. در بین آنهــا نیروهای کارآمــد و تأثیرگذار کم نبود. 
در جلسات یکشــنبه‌های حزب پیرامون مسائل روز صحبت 

می‌شد.« 

بمبی در میان روزنامه‌ها
حضور افراد تأثیرگذار و برجسته اعم از مسئولان قوه قضاییه، 
نماینده‌ها، وزرا و دیگر نخبه‌های کشــور در حزب جمهوری 
اســامی باعث عصبانیت اســتکبار جهانی به ســرکردگی 
آمریکا و تشویش منافقان شــده بود. از این‌رو مترصد فرصت 
بودند تا این تشــکل را از هم بپاشــند. بــرای همین یکی از 
نیروهای پرکار و فعــال خود را به‌عنوان عامــل نفوذی را به 
حزب فرستادند. محمدرضا کلاهی همه کاری انجام می‌داد؛ از 
نظافت سرویس‌های بهداشتی تا خرید و جارو‌کردن. در واقع 
پادویی می‌کرد. هیچ‌کس گمان نمی‌کرد این فرد با آن همه 

خدماتی که بی‌دریغ انجام می‌داد نفوذی منافقین باشد.
 شمســایی باقی ماجرا را چنین تعریف می‌کند: »وقتی 6تیر 
به حضرت‌آقا سوء قصد شد فردای آن روز بسیاری از دوستان 
گفتند بهتر است جلسه برگزار نشود اما عده‌ای هم گفتند در 
هر شرایطی نباید آن را تعطیل کرد. برای همین جلسه برگزار 
شد. من هم در دفتر حزب بودم تا طبق روال، کارهای رسانه‌ای 
را انجام دهم. کلاهی عادت داشت هر هفته ویژه‌نامه‌هایی که 
برای حزب تهیه می‌شد را در یک جعبه مقوایی می‌گذاشت و به 

داخل سالن می‌آورد. بعد هم بولتن‌ها و روزنامه‌ها را بین اعضا 
توزیع می‌کرد. روز هفتم تیر هــم همین کار را کرد. بچه‌های 
حراست هم تصور می‌کردند روزنامه است و داخل جعبه را نگاه 
نکردند. او جعبه را آورد و روی میز ســخنرانی گذاشت. گویا 
 یک بسته هم داخل کانال کولر جاساز کرده بود؛ حدود 20کیلو 

تی ان تی که البته بعدا خودش اینها را گفته بود.« 

شبی که مهمان ناخوانده آمد
شامگاه روز یکشنبه هفتم تیرماه راس ســاعت 21جلسه با 
قرائت قرآن شــروع شــد. جالب اینجا بود که موضوع جلسه 
در حــدود 4دهه پیش هم بحــث تورم بود؛ یعنــی قرار بود 

کاظم پوراردبیلی، وزیر بازرگانی درباره مســائل اقتصادی و 
تورم صحبت کند. اما چون بنی‌صدر به تازگی عزل شده بود، 
موضوع رئیس‌جمهور آینده مطرح شد. با تغییر دستور جلسه 
به جای کاظم‌پور اردبیلی، شــهید بهشتی پشت تریبون قرار 
گرفت. در این لحظه گویا به شهید بهشــتی الهام شده باشد 
گفت: »دوستان بوی بهشت را استشمام می‌کنم.« این روایت 
را بعدها جانبازانی که در این حادثه مجروح شده بودند گفتند. 
بعد صدای انفجار و آوار‌شدن ساختمان حزب جمهوری پیش 
آمد. در این اقدام تروریســتی این مجاهد به همراه 72تن از 

یارانش به شهادت رسید.
اما  باقی ماوقع حادثــه هفتم تیر آن گونه که حاج حســین 
شمســایی تعریف می‌کند، چنین است؛ »من هر یکشنبه در 
جلسات حضور داشتم. و مسئولیت ضبط سخنرانی‌ها با واحد 
تحت نظر من بود. یکی از کارمندان واحد من شهید محمود 
بالاگر مسئول ضبط صدا بود که او نیز در همان فاجعه به خیل 
شهدا پیوست. آن روز هم طبق همیشه حضور داشتم. ساعت 
7عصر بود. در این حین مرحوم آقای اکبرزاده از یاران قدیمی 
و مشهدی آیت‌الله خامنه‌ای که یکی از دوستان قدیمی من هم 
بود به دیدنم آمد. گفت موضوع سوء‌قصد به آقا را متوجه شده 
و سراسیمه از مشهد آمده برای عیادت. اما در بیمارستان او را 
راه نداده بودند و گفته بودند یکی دو روز دیگر می تواند برای 
ملاقات آقای خامنه آی به بیمارستان برود. دیدم خسته است؛ 
گفتم امشب مهمان من باشید. سوار ماشین شدیم که به‌سوی 
منزل برویم. کلاهی من را دید گفت شمسایی کجا می‌روی؟ 
گفتم مهمان دارم. می‌روم خانه. گفت امشب عناصر غیرحزبی 
هم دعوت شده‌اند حیف است نباشید. دوست‌ات را هم بیاور. 
گفتم نمی‌شــود. می‌روم. ما رفتیم و ساعت 9گذشته بود که 
خبردار شدیم دفتر حزب منفجر شده است.« گویا کلاهی با 
گذاشتن بسته‌های حاوی بمب به بهانه خرید اقلام پذیرایی از 
دفتر حزب بیرون آمده و ضامن بمب را فعال می‌کند. شمسایی 
ادامه می‌دهد: »کلاهی به خارج از کشور رفت و بعدها همانجا 

به درک واصل شد.«

شهید بهشتی مظلوم زمانه‌اش بود
شمسایی معتقد است  که شهید بهشتی شخصیت منحصر به 
فردی داشته که در زمان خودش مورد ظلم و تهمت بسیار قرار 
گرفت؛ »بارها به شهید بهشتی اهانت شــد اما او با سعه‌صدر 
به همه کســانی که برای او شایعه درســت کرده بودند پاسخ 
دندان‌شکن داد. خاطرم هست مرحوم آیت‌الله خزعلی خاطره‌ای 
را مستقیم از شهید بهشــتی برای ما نقل کردند که بد نیست 
به آن اشاره‌ای کنم. ایشــان می‌گویند یک روز شهید بهشتی 
از جلسه خبرگان قانون اساسی خارج شــده و از پله‌ها پایین 
می‌آمده که شهید محمد منتظری او را می‌بیند. از همان پایین 
پله‌ها آقای بهشتی را مخاطب قرار می دهد و با تندی با ایشان 

صحبت می کند. شــهید بهشتی هم در پاســخ به این رفتار از 
همان بالای پله‌ها دستانش را باز کرده و به سمت منتظری آمده 
و او را در آغوش می‌کشد و می‌گوید دیگه چی شده محمدجان؟ 
شهید منتظری از این رفتار دکتر بهشتی شرمنده شده و سرش 
را پایین می‌اندازد. همانطور که مقــام معظم رهبری فرمودند 
دکتر بهشتی در بحث علمی، سیاسی و حقوقی، یک شخصیت 
فاضل، روشنفکر، آگاه، مدبر، با تدبیر و از عمق جان معتقد به 
احکام و قضای اســام بودند. این خصوصیات منحصر به فرد 
دکتر بهشتی بود که دشمن را خشمگین کرده بود و بسیاری از 
مخالفت‌ها را علیه شهید و قوه قضاییه سازماندهی می‌کرد. در 
مقابل شهید می‌گفت که من کسی نیستم که به نفع من یا علیه 

من شعار بدهند. طلبه‌ای بیش نیستم. اما منافقان دست بردار 
راهی که بهشتی می‌رفت نبودند و او را به شهادت رساندند. خون 
به ناحق ریخته شــهید ثابت کرد که یاران امام تا پای جان، در 

اعتقادات‌شان استوارند.

حکمت الهی
یک روز قبل از حادثه هفتم تیر، آیت‌الله خامنه‌ای در مســجد 
ابوذر مجروح می‌شوند. درســت زمانی که باید در جلسه هفتم 
تیرماه حاضر باشند، بنا به حکمت الهی در بیمارستان بستری 
بودند تا در این جلسه و انفجاری که رخ داد نباشند. بی‌شک این 

اتفاق، ایشان را به‌عنوان ذخیره انقلاب حفظ کرد.

هویت عامل جنایت بمب گذاری در ساختمان حزب جمهوری 
اسلامی، خیلی زود مشخص شد. نخستین خبر رسمی در 
این‌باره را روزنامه کیهان منتشر کرد. کیهان در ۱۶تیر۱۳۶۰ 
نوشــت: »یکی از افراد مؤثر در این جنایت، فردی است به 
اسم محمدرضا کلاهی که مشــخصات نامبرده بدین شرح 
اعلام می‌شــود: محمدرضا کلاهی، فرزند حســن متولد 
۱۳۳۸ دارنده شماره شناسنامه ۱۲۵۱، دانشجوی سال اول 
برق دانشــگاه علم و صنعت ایران و دارای دیپلم ریاضی از 
دبیرستان بامداد )واقع در خیابان جمهوری اسلامی، خیابان 
گلشن( که نامبرده حین وقوع حادثه متواری شده است.« 
حجت‌الاسلام مجتبی همدانی، مسئول شاخه دانشجویی 
حزب جمهوری اسلامی، درباره نحوه حضور کلاهی در حزب 
به تسنیم می‌گوید: »یک نفر -که اسمش را به‌خاطر ندارم- او 
)کلاهی( را به شهید جواد مالکی معرفی کرده بود. آن فرد 
هم حتما کلاهی را نمی‌شناخته که عضو سازمان مجاهدین 
خلق است و بر مبنای اینکه اظهار تدین می‌کند و فعال است، 
او را به مالکی معرفی کرد. کلاهی با شهید مالکی کار می‌کرد. 
پشت مجلس و در نزدیکی انجمن اسلامی معلمان، باغی بود 
که بعدها به ساختمان کمیته امداد تبدیل شد. در آن باغ، 
تشکیلات دفتر تهران بود. کلاهی از آن دفتر نامه می‌آورد و 
می‌برد و کارهای خدماتی در دفتر و حزب انجام می‌داد.« به 
این ترتیب کلاهی با جلب اطمینان اعضای حزب، توانسته بود 
مأموریت بمب گذاری در ساختمان سرچشمه را با موفقیت 
اجرا کند و کمی پیش از انفجار از محل خارج شود. پس از لو 

رفتن کلاهی، تلاش برای دستگیری او آغاز شد.

زندگی مخفی
کلاهی ابتدا در خانه‌ای در تهران مخفی شد. او به‌سرعت خانه‌های 
محل اقامت خود را تعویض می‌کرد تا در نهایت بتواند از تعقیب 
نیروهای اطلاعاتی ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی فرار کند. 
آنچه بر اثر نشانه‌های کشف‌شــده در همان روزها مشاهده شد، 
این بود که وی در مســیر تهران به شمال حداقل در 3خانه و در 
3منطقه متفاوت مخفی شــده بود. با اعلام عکس و مشخصات 
وی در روزنامه‌ها چندین گزارش مردمی در مورد او به نیروهای 
سپاه رسید که 3خانه در مسیر شمال را نشان می‌داد، اما هر بار 
نیروهای سپاه دیر به محل می‌رســیدند و کلاهی فرار می‌کرد. 
مسیر شمال برای رســیدن به مرزهای غربی کشور هم درواقع 
به‌نوعی انتخاب مسیر غیرقابل پیش‌بینی برای فرار او بوده است.

کریم رادیو 
کلاهی پس از مدتی زندگی مخفی توانسته بود از مرزهای غربی 
کشــور فرار کرده و خود را به اردوگاه اشــرف )مقر منافقین در 
عراق( برساند. براساس خاطرات مسعود خدابنده از اعضای ارشد 
جداشده از منافقین، مسعود کشمیری )عامل انفجار 8شهریور( 
و محمدرضا کلاهی در مقر منافقین در بغداد به آنها می‌پیوندند و 
کلاهی با نام مستعار »کریم رادیو« به‌خاطر آشنایی با مسائل فنی 

به کارهای فنی رادیو مشغول می‌شود.
زندگی کلاهی در تشــکیلات منافقین در عــراق دوام زیادی 
نمی‌آورد؛ زیرا کلاهی به‌واسطه اقدام مهمی که برای این گروهک 
تروریســتی انجام داده بود، انتظار داشت در شــرایطی بهتر از 
وضعیت دیگر اعضای منافقین زندگی کند و این مسئله نیز برای 
سران منافقین قابل تحمل نبود. اختلافات محمدرضا کلاهی با 
مسعود رجوی، سرکرده منافقین به‌قدری بالا می‌گیرد که به‌گفته 
برخی از اعضای جداشــده که از هویت واقعی کریم رادیو اطلاع 
داشته‌اند، رجوی یک‌بار به کلاهی می‌گوید: »فکر کرده‌ای چون 
یک کار بزرگ انجام داده‌ای هر غلطی بخواهی می‌توانی بکنی؟! 

تو اگر لازم باشد باید زمین را هم جارو بکشی...«

جدایی از منافقین 
آیت‌الله ری‌شهری، وزیر اطلاعات وقت، در کتاب خاطرات خود 
می‌نویسد: »نامبرده ]کلاهی[ در عراق در بخش عارفی )روابط 
با عراق( با نام مســتعار »کریم« فعالیت می‌کــرده و با یکی از 
منافقین به نام خورشید فرجی زنوز، اهل تهران، ازدواج می‌کند. 
گفته می‌شود کلاهی در سال۱۳۷۰ نسبت به سازمان منافقین 
مسئله‌دار شده و در سال۱۳۷۲ از سازمان جدا و در سال۱۳۷۳ از 

عراق به آلمان رفته است.«

پناهندگی با نام مستعار در هلند
درحالی‌که گفته می‌شــد کلاهی در فرانسه یا آلمان دیده شده 
است، اما ظاهرا او در تمام این سال‌ها در هلند زندگی می‌کرده 
اســت. ظاهرا کلاهی با هویت »علی معتمد« از کشــور هلند 
پناهندگی گرفته و ســال‌ها به‌عنوان برقکار برای یک شرکت 
برق‌رســانی به‌ نام اینکو کار می‌کرده اســت. پس از چند دهه 
بی‌خبری از سرنوشت عامل انفجار 7تیرماه، در آذرماه سال۹۴ 
خبری با این مضمون منتشــر شد که یک تکنیســین برق با 
تابعیت ایرانی - هلندی هدف گلوله 2فرد ناشــناس قرار گرفته 
اســت. چند‌ماه بعد نام مقتول این پرونده از سوی پلیس اعلام 
شد؛ علی معتمد و درواقع همان محمدرضا کلاهی. ۴سال پس 
از قتل کلاهی، در ۲۶ آذر ۹۸، دادستانی هلند اعلام کرد متهم 
به آمریت قتل محمدرضا کلاهی، »عامــل« بمب‌گذاری دفتر 
حزب جمهوری اسلامی در سال۱۳۶۰ و احمد نیسی، فعال عرب 
ایرانی، در دوبی بازداشت شده است. دادستانی هلند این فرد را 
رضوان تقی، ٤٢ساله، فراری مراکشی-هلندی معرفی کرد؛ جانی 
خطرناکی که برای بازداشتش 100هزار یورو جایزه تعیین شده و 
پلیس بین‌الملل )اینترپل( حکم جلب او را صادر کرده بود. پرونده 
قتل محمدرضا کلاهی که بیشتر ســال‌های عمرش به‌صورت 
مخفی و با هویت جعلی سپری شده بود، در حالی بسته شد که 
او پاداش جنایتش را با تحقیر شدن، در به دری و زندگی مخفی 
در غربت سپری کرد و دست آخر هم یک جنایتکار حرفه‌ای به 

زندگی‌اش پایان داد.

یکی از تلخ‌ترین روز‌های تاریخ انقلاب اسلامی، روزی است 
که شهید بهشتی و ۷۲ تن از اعضای اصلی حزب جمهوری 
اسلامی بر اثر انفجار بمب در محل دفتر جلسات به شهادت 
رسیدند. تا ســال‌ها، محل این انفجار دست نخورده باقی 
ماند تا اینکه ســال ۸۸ با همت مرحوم احمد قدیریان و 
محمدباقر قالیباف که آن زمان شهردار تهران بودند، یادمان 
و مجموعه فرهنگی »شــهدای انقلاب اسلامی« معروف به 
»سرچشمه« در محل انفجار تأســیس شد و در هفتم تیر 
۱۳۹۱ به بهره‌برداری رســید. این مرکز هم‌ اکنون زیر نظر 
سازمان تبلیغات اسلامی اداره می‌شود؛ این مجموعه با هدف 
حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و انتقال ارزش‌های 
والای انقلاب اسلامی ساخته شــده است. این مجموعه با 
هدف معرفی شهدای مظلوم ترور تلاش کرده تا به بازگویی 
گوشــه‌هایی از فضایل و مجاهدت‌های شهدای هفتم تیر 
به‌ویژه شهید بهشــتی و یاران با وفای ایشان و انتقال پیام 
مظلومیت ایران به دنیا، خصوصاً شخصیت شهید بهشتی 

و شناساندن چهره نفاق و منافقین به نسل جوان اقدام کند.

عاقبت محمدرضا کلاهی، عامل انفجار ساختمان 
حزب جمهوری اسلامی چه شد؟

موزه شهدای سرچشمه به روایت تصویر
از کریم رادیو تا علی معتمد روزشمار التهاب و حادثهقدم زدن در تاریخ معاصر

زمان‌نگار: انفجــار بمب‌ در دفتــر مرکزی حزب 
جمهوری اسلامی و شهادت 73نفر از مسئولان نظام 
یکی از رخدادهای مهم در تاریخ انقلاب اســامی 
است. اما این واقعه در چه جوی اتفاق افتاد؟ برای 
درک بهتر این واقعه، حوادثی را که پیش از آن رقم 

خورده بود در زمان‌نگار پیشِ‌رو مرور کرده‌ایم.

تظاهرات مجاهدین خلق در واکنش به طرح 
عدم‌کفایت بنی‌صدر

تشکیل نخستین دولت رســمی جمهوری 
اســامی ایران و انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر 

به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران

رای 177نماینده مجلس به عدم‌کفایت سیاسی 
رئیس‌جمهوری و  شهادت مصطفی چمران

انتصاب ســیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس 
قوه قضاییه

برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری 
با حکم امام )ره(

کودتای نوژهشکست حمله نظامی آمریکا در عملیات طبس

مجروح‌شدن آیت الله خامنه‌ای در بمب‌گذاری 
گروه فرقان در مسجد ابوذر 

انحلال شورای انقلاب اسلامی ایران

بمب‌گذاری در دفتــر مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی و شهادت سیدمحمد بهشتی و 72نفر 

دیگر 

انفجار 7تیر 1360
در چه جوی اتفاق افتاد؟

۳۰ خرداد 1360 

۷ خرداد ۱۳۵۹ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ 

31خرداد 1360

۱۸ تیر ۱۳۵۹

6تیر 1360

۴ اسفند ۱۳۵۸ 

۱ تیر 1360
برگزاری تظاهرات به دعــوت جبهه ملی در 
اعتراض به لایحه قصاص و اعلام ارتداد اعضای 

جبهه ملی از سوی امام )ره(

25خرداد 1360

۲۶ تیر ۱۳۵۹ 

7تیر 1360

۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ 

به حد نصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی 
و تعبیر صدای زنگ اعلان رسمیت مجلس به 

شکست ضد‌انقلاب

10تیر 1360

تظاهرات نمازگزاران علیه بنی‌صدر در نمازجمعه 
با شعار »بت‌شکن، بت‌شکن، بت جدید رو بشکن« 
و سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نقد کم‌کاری‌های 

بنی‌صدر در ارتش

 29خرداد 1360

توقیف روزنامه »میزان« جبهه ملی و »انقلاب 
اسلامی« بنی‌صدر

17خرداد 1360 
اتمام حجت امام )ره( با ابوالحســن بنی‌صدر 

برای قطع ارتباطش با گروهک‌ها

16خرداد 1360
تهاجم عراق به ایران 

۳۱ شهریور ۱۳۵۹
مناظره تلویزیونی حبیب‌الله پیمان )نماینده 
جنبش مسلمانان مبارز( و سیدمحمد بهشتی 
)دبیرکل حزب جمهوری اسلامی( با نورالدین 
کیانوری )دبیر اول حــزب توده ایران( و فرخ 

نگهدار )رهبر سازمان فداییان خلق ایران(

9خرداد 1360
راهپیمایی هواداران و میلیشــیای سازمان 

مجاهدین خلق

7اردیبهشت 1360
برکناری بنی‎صدر از فرماندهی کل قوا

20خرداد 1360

تأسیس مجلس شورای اسلامی و آغاز به‌کار 
دوره نخست مجلس شورای اسلامی به ریاست 

اکبرهاشمی رفسنجانی

درگیری و تظاهرات در سخنرانی بنی‌صدر

۱۴ اسفند ۱۳۵۹ 

ساعت فاجعه
ساعت فاجعه، هشت و نیم شب بود. اعضای حزب جمهوری اسلامی در نشست مهمی 
که با حضور آیت الله بهشتی تشکیل شده بود، گرد هم آمده بودند که فاجعه رخ داد. ۷ 
تیر ۶۰ به رنگ خون به تاریخ پیوست. بهشتی و یارانش آسمانی شدند و برگ خونبار 

دیگری در تاریخ ورق خورد.

روز حادثه: 7تیر 1360

ساعت: 20:30

مکان: دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در محله سرچشمه تهران

عامل تخریب: 2 بمب

عامل انفجار: محمدرضا کلاهی از عوامل سازمان مجاهدین خلق

تعداد شهدا: شهید بهشتی به همراه 72نفر دیگر

ترکیب شهدا در نظام جمهوری اسلامی:

27قوه مقننه

25نفر قوه مجریه

20عضو حزب جمهوری اسلامی

یک نفر خبرگان

تعداد مجروحان: 28نفر

حسین شمسایی شاهد عینی ماجرای هفتم تیر، از شب حادثه می‌گوید
شهید بهشتی دشمن را خشمگین کرده بود 

 روزنامه‌ها فردای روز حادثه چه نوشتند؟
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